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 تهدیدی برای تمامیت ارضی ایران

اقلیم  � استقلال  برگزاری همه پرســی  تصمیم 
کردســتان عراق در ۲٥ سپتامبر ۲۰۱۷ (سوم مهر 
۱۳۹٦) بی تردید به طور مســتقیم مرزهای غربی 

ایران را تحت تأثیر قرار خواهد داد. 
در ایــن میــان دولتمــردان ایران بایــد توجه 
داشــته باشــند تجربه تلخ نام گذاری آذربایجان 
تاریخی ایــران برای جمهوری باکــو، نباید تکرار 
شــود. تغییر نام ســرزمین های شــمال ارس به 
آذربایجان در ســال ۱۹۱۸ میــلادی و با تصمیم 
کنگــره حزب مســاوات باکو اتفاق افتــاد که نام 
آذربایجــان، جایگزین نام هــای اصلی و تاریخی 
اران و شــروان و آلبانی قفقاز شد و تجربیات صد 
ســال اخیر ثابت کرد این نام گذاری از همان آغاز 
با هدف چشمداشــت به جداســازی آذربایجان 
واقعــی از ایران صــورت گرفته اســت. ضعف 
مفرط دولت در سراشــیبی سقوط قاجار، ناتوانی 
و بی اطلاعی ســران آن حکومت فاسد از دانش 
دیپلماسی نوین و بازی های دوجانبه و چندجانبه 
بین المللی که در طول یک سده سبب ساز تجزیه 
سه میلیون کیلومتر مربع از سرزمین های ایران در 
قفقاز، افغانســتان و هرات، ورارود و بلوچستان 
شده بود، بستری را فراهم کرد که پس از انقلاب 
ســرخ ۱۹۱۷ میلادی روســیه، بخشی بسیار مهم 
و تاریخی از ســرزمین های ایرانی اشــغال شــده 
از ســوي روســیه با نام یکی از استان های داخل 
ایران جعل نام شــود؛ امری کــه از همان آغاز با 
وجود ضعف دولت ایران مورد ظن اندیشمندان 
میهن دوست ایرانی قرار گرفت و با واکنش شدید 
بزرگانی مانند ملک الشعرای بهار و علامه دهخدا 

روبه رو شد. 
این بزرگان ایران دوست، درحالی که دولتمردان 
آن روز ایران در خواب غفلت بودند، با هوشیاری 
و آینده نگــری صحیــح در مقاله هــای متعددی 
در روزنامه هــای معروف آن عصر کشــور، مانند 
«رعد»، «نوبهار» و «ایران» در فاصله ســال های 
۱۲۹٦تا ۱۲۹۸ خورشــیدی، یادآور می شــدند که 
مصادره نام یکــی از ولایات ایران{آذربایجان} در 
آن ســوی مرز و به منطقه ای کــه از نام دیگری 
در طول تاریخ برخــوردار بوده، در آینده تمامیت 
ارضی آذربایجان واقعی بــه مرکزیت تبریز را در 
معرض تهدید جــدی قرار خواهــد داد و تاریخ 

برای ما اثبات کرد که این گونه نیز شد. 
هم زمــان، محمدامین رســول زاده، از ســران 
حــزب مســاوات و بنیان گذار جمهــوری باکو در 
پاســخ به اعتراض ایرانیان نوشت: «... از ما چرا 
ظنیــن هســتید؟ باید تصــور کنیم چنیــن گمان 
کرده انــد که از گرفتــن نام آذربایجان، که اســم 
یک ولایت ایران اســت، به مســمای آن [منظور 
آذربایجان واقعی در ایران] نیز ما چشــم داریم... 
دعــوی مختاریــت آذربایجان بــه هیچ وجه به 
جنوب ارس راجع نیست. باز بالفعل این را اثبات 

می کنیم...».
(روزنامه ایران، شــماره٤۳۹) - تاریخ ۲٦ ثور 

(اردیبهشت) ۱۲۹۸ خورشیدی
امــا رخدادهای بعــدی این را نشــان داد که 
رهبــران ضدایرانی باکو از ایــن تغییر نام، فقط و 
فقط هــدف توســعه طلبانه و جدایی آذربایجان 
واقعــی از ایــران را با نــام جعلی و ســاختگی 

آذربایجان جنوبی در سر می پرورانده اند. 
ماجــرای دفاع یونان از نــام تاریخی مقدونیه 
و ممانعت از رســمیت یافتن نام کشور مقدونیه، 
دقیقا نقطــه عکس بی توجهی دولــت ایران به 

نام گذاری جمهوری باکو است. 
دولــت یونان به نام همســایه شــمالی خود 
جمهــوری مقدونیــه کــه پــس از فروپاشــی 
یوگسلاوی پیشین به وجود آمد، به شدت معترض 
شــد، با این توجیه که ایجاد کشوری با نام مشابه 
در جــوار مقدونیــه تاریخی، می توانــد علاوه بر 
دســت اندازی به دســتاوردهای تاریخــی یونان، 

تمامیت ارضی یونان را نیز به خطر اندازد. 
دولــت یونان از همان آغــاز اعلام کرد نه تنها 
کشــور جدیدی به اســم جمهــوری مقدونیه و 
پرچمش را به رســمیت نمی شناســد، بلکه این 
کشور تازه تأسیس شده باید فورا اسمش را عوض 
کند و یک اســم دیگر برای خودش انتخاب کند. 
یونان حتی پرونده شکایت درباره نام کشور جدید 

مقدونیه را به شورای امنیت هم کشاند. 
فرجام ســخن آنکــه نام گذاری «کردســتان» 
بــر کشــور احتمالی هم جــوار کردســتان ایران، 
مستقیما تهدید کننده تمامیت ارضی ایران است؛ 
همان گونه که نام گــذاری آذربایجان برای دولت 
باکو همواره تهدید مستقیم تمامیت ارضی ایران 
را بــه دنبال دارد؛ امری مهم که زمانی که دولت 
ایران تصمیم گرفت نخســتین کشــوری باشد که 
دولت باکو را به رســمیت می شناسد مورد توجه 

قرار نگرفت. 
بنابراین نام زیبای «شــاد پیــروز» به عنوان نام 
تاریخی مســتند منطقه اقلیم کردستان عراق در 
دوران ساســانیان، گزینه جایگزین مناسبی است 
که می تواند از سوي صاحب نظران و رسانه های 
ایرانی برای اقلیم کردستان جا بیفتد و به کار رود 
تا از تشــابه نام دو ســوی مــرز و تهدید تمامیت 

ارضی ایران در آینده پیشگیری شود. 
*استادیار دانشگاه
 و پژوهشگر فرهنگی و ژئوپلیتیک

نقد و نظر نگاه 
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سهمی که نداشتیم
 سهمی هم نمی خواهیم 

دیدار روز جمعه شــورای مرکزی و شورای  �
عمومی انجمن اسلامی دانشــجویان دانشگاه 
تهران و علوم پزشــکی تهران با عبداالله نوری؛ 
وزیر کشــور دولت های ســازندگی و اصلاحات 
و نماینده امام(ره) در ســپاه پاســداران انقلاب 
اسلامی و جهاد سازندگی با بحث هایی از چینش 
کابینــه دولت دوازدهم در رســانه های کشــور 
خبرساز شد. در این دیدار اعضای شورای مرکزی 
بــه بیان دغدغه هایی ماننــد عدالت اجتماعی، 
حفــظ و گســترش پایگاه های مذهبــی، لزوم 
بازنگــری در مواردی که به عنــوان چالش های 
جریان اصلاح طلبی شمرده می شود، پرداختند. 
روشــن اســت در انتخابات هــای مجلس ۹۴، 
ریاســت جمهوری و شــورای شــهر ۹۶ آنچــه 
به عنوان ایجاد موج شرکت در انتخابات نامیده 
می شود، مدیون بدنه جوان و جریان دانشجویی 
منتســب به اصلاح طلبان اســت. هنگامی که 
دانشــجویان در تکاپوی به پای صندوق  آوردن 
مــردم  بودنــد، جریان رقیب با همــان جامعه 
هدف سنتی خود درگیر «رأی حلال» بود. نظام 
جمهوری اســلامی برای جریانی که شب و روز 
در خیابــان همت کرد و با اســتدلال و تبلیغات 
میدانی تلاش برای مشــارکت بالا در انتخابات 
را رقــم زد، قطعا عزیز تر اســت تــا جریانی که 
ثابت قــدم بر همان جامعه هدف ســنتی خود 
ایســتاده است. حال که از گوشــه و کنار با بیان 
دغدغه ها از زبان اصلاح طلبان، آنها را با عنوان 
با ســرخوردگی  ســهم خواهی متهم می کنند، 
بدنه  از دســتاوردهای حداقلــی، تلاش هــای 
فعــال را بی ثمر جلوه می دهــد. آقای عبداالله 
نــوری با بیــان اینکــه از ترکیب کابینــه نگران 
است، به بیان مســائل پیش روی جریان اعتدال 
پرداخت و گفــت: هنگامی که آقــای روحانی 
به خواســت های جریــان رقیب نــگاه می کند، 
فرامــوش نکنــد کــه چشــم های ۲۴ میلیونی 
نظاره گر وی هســتند. گفتن این جنس حرف ها 
بــه مزاج حضرات مؤتلف بــا جریان اصلاحات 
خوش نیامد و هجمه ای از اتهام ســهم خواهی 
را روانه اصلاح طلبان کردند. آنها که در شهرها 
و حوزه های انتخابی شان رأی اول را هم کسب 
نکردند، رسانه هایشــان این سخنان را حمل بر 
ســهم خواهی اصلاح طلبان کردند. درحالی که 
هم صداشــدن با جریــان رقیب هم آنهــا را از 
حربــه فرار به جلو باز نداشــت. آنچه به عنوان 
سابقه چهار سال گذشــته دولت آقای روحانی 
روشن اســت؛ کابینه ای همسو با جریان مؤتلف 
(اصولگرایان معتدل) اســت. هرچند تعدادی 
از وزرا اصلاح طلب نامیده می شــوند اما منش 
کوتاه آمدن از حق و خواست های جریان، امری 
مســتمر و رایج در تصمیم گیری های آنهاست. 
اینکه صحبت از چینــش کابینه بدون توجه به 
پایگاه رأی آوری و با اتکا به نمایندگی ۲۴ میلیونی 
در بــازی ائتلاف بــه نفع چــه جریانی بچرخد 
مهم نیســت بلکــه آنچه مهم جلــوه می کند، 
ســلب اعتماد بدنه فعال دانشــگاه و پایگاهی 
است که به گفتمان دانشــگاهی اصلاح طلبان 
نزدیــک اســت. در مباحث دیــدار روز جمعه 
انجمن اسلامی دانشــجویان دانشگاه تهران و 
علوم پزشــکی تهران اگر هم  صحبتی از کابینه 
شــد، بیشــتر معطوف به کنارگذاشتن تعارفات 
و ایســتادگی بــر حق هــر کابینه ای که شــکل 
می گیرد، بود. این نکته جالب به نظر می رســد؛ 
جریانی که بیشــترین فشــار را به رئیس جمهور 
مــی آورد در این پینگ پنگ رســانه ای خود یک 
طرف میز ایستاده و با تاکتیک فرار به جلو خود 
را موضوع ســخنان آقای نوری قرار داده است. 
درحالی که ضعیف ترین تاکتیک ممکن، پاســخ 
به حرفی اســت که مخاطــب نامعلومی دارد. 
بنابراین اگــر بحثی از ســهم خواهی در کابینه 
مطرح باشــد، جریــان اصلاحات ســهمی جز 
ایستادگی ۲۴ میلیونی نمی خواهد. اما در حیطه 
دفاع از تمامیت دانشگاه و انتخاب وزرای علوم 
و بهداشت باید به این ســهمی که دانشگاه در 
دولــت اول آقــای روحانی نداشــت هم توجه 
بسزایی شــود. دانشگاه در سه انتخابات گذشته 
گرم کننــده تنــور انتخابات بوده منتها ســهمی 
جز وزیر ســاکت نصیبش نشــده اســت. آنچه 
ایســتادگی به حق آقــای روحانــی را می طلبد 
معرفی وزرایی اســت از جنس دانشگاه و ایستا 
بر دفاع از حق حداکثری آموزش عالی؛ نه چنان 
دوره گذشــته وزیــری که از حداقــل اختیارات 
خود اســتفاده کند و صرفا به اداره دانشگاه در 
مسیر ســابق بپردازد. سهم دانشــگاه از کابینه، 
ایستادن بر حق دفاع از تشکل ها و رفع تبعیض 
و عدالت آموزشــی در تمام ســطوح است. در 
آخر نه دانشگاه سهم شــخصی می خواهد نه 
بدنه ای که حماسه ۲۴میلیونی را رقم زد بلکه 
ســهم خواهی آن است که افراد کابینه با توجه 
به معیارهای استفاده حداکثری از اختیارات در 
راســتای خواســت عمومی، حمایت از حقوق 
شــهروندی و جامعه مدنی، مقابله با تبعیض، 
گســترش عدالــت اجتماعــی، نخبه گزینــی و 
اســتفاده از جوانان قدم بردارند وگرنه سهمی 

که نداشتیم، سهمی هم نمی خواهیم.

مطالب ارســالی از طــرف خواننــدگان، هر پنجشــنبه، در صفحه «مخاطبان شــرق» منتشــر می شــود. 
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 بدیهی اســت انتخاب متن های قابل انتشار، برعهده گروه سیاسی و مدیریت روزنامه خواهد بود. روزنامه در 

ویرایش و تلخیص مطالب آزاد است.

اولین بــار در ســال ۱۳۴۷ شمســی در دوره دانشــجویی با نام و 
شــخصیت مرحوم عبدالعلی لطفی آشنا شدم. دانشجوی سال سوم 
دانشــگاه بودم. آن زمان کلاس درس سال های سوم و چهارم رشته 
قضائی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، بعدازظهرها تشکیل می شد 
و دانشجویان صبح ها در دادگســتری (به طور غیررسمی) در شعب 

مختلف کارآموزی می کردند. 
بنــده در همان اوان برای اولین بار نــام مرحوم لطفی را از قاضی 
فاضل و خوشنامی که در کاخ دادگســتری تهران (جنب پارک شهر) 
نزدش کارآموزی می کردم، شــنیدم، که با یادآوری شهامت و شرافت 
و امانت و مدیریت و استقلال رأی مرحوم لطفی، از ایشان با عظمت 
یــاد می کــرد و می گفت: «در قضیــه تصفیه قضاتِ دادگســتری در 
ســال ۱۳۳۱، حتی از تصفیه یکی از نزدیکانش که مشمول بند (ج) 
شــده بود چشم پوشــی نکرد، و وقتی رئیسِ هیئتِ تصفیه از ایشان 
دراین خصوص استمزاج کرد، مرحوم لطفی برآشفت و گفت: مگر به 

شما اختیار تام نداده بودم؟!»
این مرد بزرگ، پس از کودتا زندانی و بعدها توســط همان قضاتِ 
فاســدِ اخراجی، مجروح و ناقص شد. مرحوم عبدالعلی لطفی اهل 
دیانــت و تقوا، و قاضــی فاضل و پاکدامن و بی نظر و مســتقل، و در 

مدیریت دقیق و سختگیر بود. 
هم او بــود که بعد از شــهریور ۱۳۲۰ قاضــی دادگاه محاکماتِ 
سرپاس مختاری رئیس شهربانی رضاشاه و پزشکیار احمدی معروف 
(متخصص آمپــول هوا!) و ده هــا متهمی بود کــه جنایاتی درحقِ 

زندانیان خود مرتکب شده بودند. 
به خاطر این امتیازاتِ شخصیتی و سوابق درخشان قضائی بود که 
دکترمصدق او را به عنوان اولین وزیر کابینه خود، به وزارت دادگستری 

برگزید، تا به وضعیت اسف بار دادگستری سروسامان دهد. 
مرحوم لطفی - با استفاده از ماده واحده قانون اعطای اختیارات 
به نخست وزیر مصوب ۲۰ مرداد ۱۳۳۱ که بند ۷ آن راجع به «اصلاح 
قوانین دادگستری» بوده، و تصویب «لایحه قانونی سازمان دادسرای 
انتظامی قضات (مصوب مهرماه ۱۳۳۱)» از ثمرات آن اســت- اقدام 
بــه تصفیه دادگســتری و انحلال محاکمِ اختصاصــی نمود و از این 
رهگذر جمعی از قضات فاســد دادگســتری (متجاوز از ۲۰۰ نفر، آن 
زمان تعداد قضات دادگســتری زیاد نبود) ســلبِ صلاحیت و اخراج 

شدند. 
جای تردید نیست که بیش و پیش از همه، قضات پاک و وارسته، 
از دست این گونه همکاران فاسدِ خود همواره در رنج و عذاب بودند. 
مرحوم لطفی در پیگیری پاکسازی و پاکمانی دادگستری بسیار مواقع 
سرزده و گاه ناشناس به دادگستری های شهرستان ها سرکشی می کرد 
و قضات درســتکار و شایســته را مورد تشــویق و تقدیر و گاه ارتقای 
مقام، و قضات ناصالح را تنبیه و عنداللزوم مورد تصفیه قرار می داد. 
متأســفانه بعد ازکودتای ۲۸ مرداد، مرحوم لطفی نیز همچون دکتر 
مصدق و دیگــر یارانش، از زد و گیر حکومت در امان نماند و پس از 
مدتی اختفا و ســرگردانی، زندانی و برخلاف قانون در دادگاه نظامی 

محاکمه شد! 

در یکی از جلســات دادگاه، این پیرمرد نحیفِ خسته هفتادواندی 
ســاله که از مداخــلات بی گاه و بیجای ســرتیپ آزموده، دادســتان 
نظامــی، به خشــم آمده بــود، از وضعیتِ اســف بار دادگســتری، و 
دگرگونی و اصلاحات آن دردمندانه چنین گفت: «آقا بنده که سال ها 
در دادگســتری خدمت کرده و خون جگر خورده بودم، دادگستری را 
واژگون کردم... یک دادگستری ای واژگون شده، دادگستری ای که یک 
مشت دزدِ جان و ناموس در آن مشغول کار بودند می بایست اصلاح 
شــود. من مجبور بودم شب و روز کار کنم تا دست دزدهای عدلیه را 
کوتاه کنم... امان از این دزدها... که کوتاه کردن دســت آنها هیچ وقت 
ممکن نشد...» و به دنبال آن آهی کشید و ادامه داد: «من تمام عمرم 
جز چندنفر معدود، دوست و آشنایی برای خود درست نکرده بودم. 
دوری از مردم، اولین شرطِ خوب قضاوت کردنِ یک قاضی است، زیرا 
زیر بار توصیه دوســت و آشنا نمی رود. من برای اینکه خوب قضاوت 

کنم، دوستی برای خودم انتخاب نکردم...».
 این مرد آزاده عدالتخواه در دادگاه نظامی به گناه ناکرده محاکمه 
و بــه ناحق محکوم به مجازات شــد، و پس از طــی ماه ها حبس از 
زندان آزاد شــد. پس از آزادی عده ای از همان قضاتِ فاسدِ اخراجی، 
به همراه شماری از اوباش و چماقداران حکومتی به منزلش هجوم 

برده و او را مصدوم و مجروح و ناقص کردند. 
این انســان وارسته، سرانجام در ســال ۱۳۳۵ در سن ۷۵ سالگی 
پس از تحمل آن همه سختی ها و ناملایمات در راه عدالت، چشم از 

جهان فروبست و در جوار رحمت حق آرام گرفت.

یادی از راه و رسمِ وزیر دادگستری دولت ملی دکتر مصدق
سیدعلى حسینى . قاضى بازنشسته و وکیل دادگسترى

دکتر میرمهرداد میرسنجرى*

هم زمان با رشــد اینترنت، بحث کتاب الکترونیک 
بسیار بیشتر از گذشته مطرح شد. شرکت هایی مانند 
آمازون که خود بزرگ ترین فروشــگاه عرضه اینترنتی 
کتاب در دنیاســت نیز به سرمایه گذاری در این زمینه 
پرداخته اند و کتاب های خود را هم به صورت نسخه 

چاپی و هم الکترونیک و صوتی منتشر می کردند. 
بزرگ ترین پرســش پیش روی ناشــران آمریکایی 
در ســال ۲۰۰۰، مســئله ای بود که تــا آن زمان هیچ 
ناشــری دغدغه اش را نداشــت: مســئله «تخریب 
خلاق» و کاهش فروش کتاب چاپی، به دلیل عرضه  

الکترونیکی کتاب! 
عبارت «تخریب خلاق» که اقتصاددان اتریشی - 
آمریکایی به نام جوزف شــومپیتر ابداع کرد، عبارت 
اســت از خلاقیت و نوآوری ای کــه آگاهانه صنعت 
فعلــی را تخریــب می کنــد و یــک ســاختار جدید 
اقتصادی و صنعتی ایجــاد می کند؛ مانند زمانی که 
خودرو اختراع شد و به تولید انبوه رسید و در نتیجه 
تمام شغل های مربوط به ســاخت و تعمیر گاری و 
همچنین بسیاری از کســب وکارهای مرتبط با اسب، 

مانند نعل بندی از میان رفت. 
 دهه ۸۰ و دانلود غیرقانونی

در ابتدای دهه ۸۰ بحث کتاب صوتی مطرح شد. 
در آن دوره، کتاب های ارزشمند زیادی با کیفیت بالا 
ضبط و وارد بازار شدند. اما از آنجاکه پلتفرم خاصی 
برای عرضه اینترنتی وجود نداشــت و گوشــی های 
هوشــمند نیز تازه در اواخر دهه ۸۰ وارد بازار شدند 
و به دست همگان رسیدند، فضایی برای کنترل کپی 
آثــار وجود نداشــت و در نتیجــه، کتاب های صوتی 
به راحتی از اینترنت و ســایت های دانلود غیرقانونی 
ســر در می آوردند. مجموعه هایی مانند «نوین کتاب 
گویــا»، «آوانامــه» و «نوار» در زمینــه کتاب صوتی 
فعالیــت خود را آغاز کردند. شــواهد موجود حاکی 
از ایــن امر بود که به دلیل وجــود دانلود غیرقانونی 
و نبود بستر مشــخص برای عرضه کتاب صوتی (در 
اصطلاح نبود قفســه اختصاصی برای کتاب صوتی 
در کتاب فروشــی ها) این مجموعه هــا تأثیر چندانی 
بر بازار نشــر کتاب نداشــتند. باید به این نکته توجه 
داشــت که کتاب های محدودی که بسیار معروف و 
پرفروش شدند (و اغلب به عنوان مثالی نقض برای 
ادعای بالا از آنها اســتفاده می شود)، به تعداد کافی 

در کتاب فروشــی ها عرضه نشــده بود و خوانندگان 
فقط می توانســتند نســخه صوتــی و حتی بعضی 
مواقع غیررســمی کتــاب را پیدا کننــد. در آن دوره 
کتاب ها به صورت PDF و اســکن تمام صفحات در 
اینترنــت پخش و دانلود می شــدند. این روند نیز به 
گفته برخی ناشــران، بر خریــد کتاب های چاپی تأثیر 
منفــی گذاشــت. به این ترتیب که مشــتریان به جای 
مراجعه به کتاب فروشی و خرید نسخه چاپی کتاب، 
فایــل PDF آن کتــاب را از اینترنت دانلود می کردند 
یــا در ســایت های دیگر به اشــتراک می گذاشــتند. 
استقبال از دانلود کتاب PDF زمانی افزایش پیدا کرد 
که ناشــرین به ســبب تغییرات قیمت دلار در ایران، 
مجبور شدند قیمت کتاب های خود را افزایش دهند 
و برخی خواننــدگان دلخور از ایــن افزایش قیمت، 
بــه دانلود غیرقانونی رو آوردند. چندســالی اســت 
صاحبان بسترهای عرضه کتاب الکترونیک، فعالیت 
خود را در ایران آغــاز کرده اند. مجموعه هایی مانند 
«فیدیبــو»، «طاقچه» و «کتابــراه» در ایران اقدام به 
عرضه قانونی کتاب الکترونیک در بســتر گوشی های 
هوشمند و ویندوز می کنند. مزیت بزرگ این بسترها، 
جلوگیری از دانلــود غیرقانونی و حتی کپی کتاب ها 
و انتشــار در اینترنت است. همچنین فرمت کتاب ها 
به گونه ای اســت که کاربر اختیار تغییر نوع و اندازه 

قلم و همچنین رنگ صفحه را دارد. 
 آیــا نســخه الکترونیک فــروش نســخه چاپی را 

کاهش می دهد؟ 
 بــا توجه به موارد ذکرشــده و دردســترس بودن 
هرچه بیشــتر گوشــی های هوشــمند، گویا بسترهای 
محتوایی و انتشــارات، بســتری امــن و مطمئن برای 
عرضه نسخه الکترونیک خود یافته اند. این مجموعه ها 
بــا رمزنگاری فایل EPUB اجــازه انتقال و چاپ آن را 
از کاربــر می گیرنــد. به این ترتیب خواننــدگان کتاب با 
دو گزینه کتاب چاپی و الکترونیک رو به رو می شــوند. 
قیمت کتاب الکترونیک به انتخاب ناشر بستگی دارد، 
که در ایران بین ۳۰ تا ۴۰ درصد قیمت نســخه چاپی 
اســت. میانگین این رقم در آلمــان ۸۱ درصد، ایالات 
متحده ۷۸ درصد، و در چین ۲۶ درصد قیمت پشــت 
جلد کتاب اســت. به این ترتیب نسخه الکترونیک یک 
کتــاب چاپی ۲۰  هزار تومانی در ایران، به قیمت هفت 

تا هشت هزار تومان به فروش می رسد. 

رویکرد سیاسى امام رضا(ع) در قبول ولایت عهدى مأمونآیا کتاب الکترونیک و صوتى، تخریب خلاق ناشر است؟
على اکبر یارى القارعباس ملک حسینى . مدیر تجارت الکترونیک انتشارات نسل نواندیش

هدف نهایی تمــام ائمه حفظ و اعتلای اســلام 
و وفــاق و اتفاق بر کلمه طیبــه «لا اله الااالله» بوده 
اســت. در این میانه، شــیوه مبارزه با استکبار از نوع 
شرایط ثانوی و معطوف به وقایع اتفاقیه بوده است. 
طبــق فرمایش امــام صادق(ع) عامــل بی بصیرت 
مانند سائر بی طریقت است که مسیر را نمی شناسد. 
مانند کسی که در بیابانی بی نشان گم شده و هدفش 
مشــخص نیست، هرچه ســریع تر برود از مقصدش 

دورتر خواهد شد. 
 ائمه بزرگوار با تشخیص درست و به موقع مطابق 
شــرایط زمان حرکت و اقدام کرده انــد. کمااینکه در 
حدیث آمده است که «ان الحسن و الحسین امامان 
قاما او قعدا». امام حســن(ع) و امام حسین(ع) هر 

دو امام اند؛ چه قیام کنند چه قعود. 
خلاف تصور عموم که روش ائمه را اقدام نظامی 
و قیام به ســیف می داند و استناد می کند در مواردی 
کــه ائمه به این مهــم نپرداخته اند، بــه لحاظ نبود 
یاران رزمی بوده اســت، اسلام رویکردی چندوجهی 
و فرهنگی، اقتصادی، نظامی و... داشته است. یعنی 
اگر ائمه یاران فراوانی هم داشــتند، باز هم این گونه 
نبود که همه قیام به سیف کنند بلکه روش صادقین 
(علیهماالسلام) اقدامی فرهنگی بوده و همین طور 
ســایر ائمه حتی پیامبر با داشــتن حکومت و نیروی 
فراوان به ســایر ادیان بــا دیده احترام نگریســته و 

رواداری مذهبی فراوانی داشته اند.
از غیرمســلمانان هدیه گرفته و هدیه می دادند و 
مکاتبات و مناســبات فراوانی حتی با یهود که بسیار 
حضرت را آزار داده بودند، داشتند. امام علی(ع) نیز 
در نامه ای به مالک  اشتر می فرمایند با مردم مهربان 
باش زیرا آنها دو گونه انــد؛ یا با تو هم کیش اند یا در 

خلقت با تو برابر(نامه ۵۳) .
در جــواز همکاری بــا حکومت جــور، نظریات 
متفاوتــی از مراجــع تقلید آمده اســت. گرچه غالبا 
آن را نهــی کرده اند ولــی اســتثنائاتی دارد و موارد 
جــوازی نیز هســت. از جمله اینکه خطــر جانی یا 
مالی برای انسان داشــته باشد یا اینکه به مصلحت 
اســلام لطمه نزند و... در برخی موارد که همکاری 
با حکومت جور باعث تقویت و اعتلای اســلام شود، 
نه تنها کراهتی ندارد بلکه سفارش نیز شده است. در 
بسیاری از موارد بوده است که همکاری با حکومت 

جور باعث تقویت اســلام شده است. مورد استنادی 
آن نیــز همــکاری یوســف پیامبر با فرعــون مصر و 
حضور امام رضا(ع) در حکومت مأمون بوده است. 
قول، فعل و تقریر امام فارغ از فتوای مراجع در رد یا 
قبول همکاری با حکومت جور، برای ما و البته خود 
مراجع نیز حجت اســت. گرچه ظاهرا امام رضا(ع) 
مجبــور به ولایت عهدی شــدند ولی یوســف پیامبر 
خود داوطلبانه اقدام به معاضدت کردند زیرا در آن 
تحقق حق بود که عین صواب است. مسئولان نظام 
جمهوری اسلامی نیز به این مسئله عنایت دارند که 
همیشــه مبارزه با اســتکبار تنها تجویز نیست بلکه 
می توان حتی در دســتگاه طاغوت اقدام فرهنگی و 

دینی کرد. 
شاید یکی از دلایل دعوت مأمون این بود که گمان 
می کــرد امام تنها از فقه تشــیع که میراث اجدادش 
بوده باخبر اســت و احاطه ای بر ســایر ادیان ندارد. 
می خواســت امام را از این طریــق منفعل و علم آن 
حضــرت را نه لدنی بلکه اکتســابی قلمداد کند. در 
مناظراتی که مأمون با حضور علمای نصرانی و سایر 
ادیان با امــام رضا(ع) ترتیب داده بــود، امام با هر 
ملت و مسلکی مطابق اعتقادات خودشان احتجاج 
و آنهــا را مغلوب و معترف می کــرد. این اقدام امام 
نوعــی فراگرایی علمی بــود و به این وســیله امام 
تهدید مأمون را تبدیل به فرصتی براي معرفی اسلام 
به ســایر ادیان نیز کرد و مســلما آنها در بازگشت به 
ســرزمین هایشــان مبلغ و منادی تفوق علمی امام 
رضا(ع) و در ســطح بالاتر اســلام بودند و این یکی 
از حکمت هایی اســت که جز در ســایه قبول ولایت 

عهدی میسر نبود. 
موارد دیگر نیز اینکه صدای امام در شــهرها و در 
بین مؤمنین پخش می شــد و همگان می توانســتند 
از آن بهــره  ببرند زیرا ائمــه دیگر نیز اغلب در حصر 
بوده و اجــازه ملاقات یاران را نداشــتند. همین طور 
ملاقــات با  هزاران مشــتاق ایرانی که در ســایه این 
مهاجرت فراهــم آمد طوری که حدیث مشــهور و 
معروف سلســله الذهب در خیل این مشتاقان ایراد 
شــد. مهاجرت امام رضــا(ع) به خراســان یکی از 
برکات خفیه اش این بود که مشهد شریفش در طول 
نســل های متوالی ملجأ و مأمن  میلیون ها مشتاق و 

زائر شد.

در حکومتــی که ســنگ بنای آن بــر «میزان، 
رأی ملت اســت» بنا شده باشد، تلاش عده کمی 
برای نادیده گرفتــن و بی احترامی به قاطبه ملت 
به نوعی خودزنی منجر خواهد شــد. طبق روال 
همــه انتخابات هــا ، افراد معتمــدی که پس از 
بررسی های لازم و گذشتن از مجاری قانونی اجازه 
پیدا می کنند در برابر قضــاوت مردم قرار بگیرند، 
هر کدام بــه میزان طرف مقابل، امکانِ نشســتن 
بر مســند موردنظــر را دارند.(خواه بــا برنامه ای 
جامــع، مدون و شــفاف، خواه با زایش یک شــبه 
برنامه ای قطــور، طویل و نامعلــوم)، به هرحال 
اگر طرفی بــا وجود انبوه تریبون و رســانه ها و... 
نتیجه چرتکه اندازی اش درســت از آب درنیامد، 
نباید ســد راه حرکت عظیم کشــور شــود. آنچه 
از نظریــات و آموزه هــای دینــی و ملی مان تکرار 

می کنیم، شایسته است در بوته عمل به این مهم 
منجر شــود که به جای پاشــیدن بــذر ناامیدی و 
رشــک ورزیدن بــه محبوبیت طــرف مقابل، عدم 
محبوبیت خود را بررســی کنیم.آسیب شناسی را 
جایگزین آسیب رســاندن و گره گشــایی را به جای 
گره افکنی پیش بگیریم. تجربه نشــان داده خود 
مــردم بهتر از هرکس دیگر می فهمند چه کســی 
دیــن و لباس دین را برای خدمت و کدام با هدفی 
غیر از آن برگزیده اســت. بنابرایــن همان طور که 
رئیس جمهــور منتخب اخیرا به درســتی تصریح 
کرد: «موفقیت دولت، موفقیتِ همه ملت است». 
پس در آستانه مراســم تحلیف دوازدهمین دوره 
را  پســاانتخاباتی  ریاست جمهوری، حسادت های 
کنــار بگذاریم و به آبادانی کشــور عزیزمان ایران 

بیندیشیم.

بدنــه و چهــره اصلاحــات و اصلاح طلبــی در 
جامعــه کنونی ایران با اقبال عمومی روبه رو شــده 
ولــی ما شــاهد عدم نظــم و هماهنگــی و ثبات و 
ناهماهنگی زیاد هســتیم و بعضی از اصلاح طلبان 
در ایــن وادی عزت طلب و بعضــی گمراهان قدرت 
هستند. در علم سیاست عنصر اصلی تشکیل دهنده 
سیاست، قدرت است و کسی که قدرت دارد، شانس 
دارد.  را  خــود  اراده  و  مواضــع  به کرسی نشــاندن 
در جوامــع دموکراتیک، تفکرات حزبی و سیاســی 
جمعی برای اداره جامعه از هر لحاظ بهتر اســت، 
ولی متأســفانه در ایران این تفکرات برای رسیدن به 
منافع مادی بیشــتر احزاب است که آن هم اگر برای 
همه افراد جامعه باشــد، خوب اســت، اما عده ای 
محــدود در احزاب به اعضای پایین دســتی و مردم 
جامعه به عنوان کولبر سیاســی نــگاه کرده و خود 

را تافتــه جدابافته می دانند. بنده بــه عنوان یکی از 
افــراد دارای تفکرات اصلاح طلبی از جامعه بزرگان 
اصلاحــات حاضر در قدرت انتظــار دارم صمیمیت 
و صداقت بیشــتری نســبت به احزاب داشته باشند 
و فقط هنــگام برگزاری انتخابات به ســراغ احزاب 
نیاینــد، زیرا ایــن احزاب با توجه بــه برگزاری منظم 
جلسات هفتگی و ماهانه و نقد و بررسی خط مشی 
مدیریتی اصلاحات و تلاش برای بسط آن در جامعه 
ایــن توقع را دارند که این بــزرگان نگذارند این چهار 
ســال نیز با وعده و وعید گذشــته و استفاده از رانت 
وضعیت نامناســب مدیریتی جامعه پنهان بماند و 
با توجه بــه تفکرات اصلاح طلبــی جامعه امروزی 
امکان مشــارکت عامه مــردم در مدیریت جامعه را 
پذیرا باشند و مســئولیت را از دوش خود کم کنند و 

مردم را فقط برای انتخابات نخواهند. 
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